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  تحلیلی از ساختار حق و باطل در قرآن کریم  با تاکید بر 
  دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان

  1فروغ رحیم پور
  

  :دهچکی
از دیدگاه قرآن کریم، خداوند متعال که از ثبوت و وجوب مطلـق برخـوردار اسـت                 

 به اعتبار وجود - که وجود خود را وامدار اوست      -همچنین عالم هستی  . است» حق«
نظامـات و سـنن حـاکم بـر     . و ثبات، حق و از جنبـه ناثابـت و عـدم، باطـل اسـت       

ان االله هـو   «: است، پس حق اوست   » حق«مخلوقات که فعل خداوند متعال است نیز        
  )60آل عمران،  (»الحق من ربک «:و از اوست) 32یونس، (» الحق

حـق،   اپیدایش باطل نتیجه قهری نقص و محدودیت موجودات است، و امتزاج آن ب     
  .رود شمار می تحقیق یکی ازبزرگترین سنن الهی یعنی ابتلاء و آزمایش انسان به ابزار

گیری  انسانی است و شکل    شناخت و ادراک ناقص    ثمره) ضلالت (=رویکرد به باطل    
اندیشه ضلالت بار که عمل گمراهانه را در پی خواهد د اشت، معلول عواملی است               

 و گمان و نشاندن آن در جایگاه بـاور قطعـی وعلـم              که مهمترین آنها پیروی از ظن     
این مقاله برای بررسی ساختار حق و باطل در قـرآن باتکیـه بـر دیـدگاههای                 . است

  علامه طباطبایی به منشاء پیدایش، نحوه ثبوت و بقاء و نیـز سـرانجام حـق و باطـل                   
وانـع  کند و به بیـان فلـسفه امتـزاج حـق و باطـل و نحـوه تقابـل آن دو و م           مینظر  

پردازد و برای تبیـین بهتـر مطلـوب، جـداول و نمودارهـایی را در                  شناخت حق می  
  .دهد میاختیار قرار 

                                                 
  اناصفهمربی دانشگاه  -1
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  های معنایی حق، امتزاج حق و باطل، ضلالت، موانع شناخت حق،           حوزه :ها هواژ کلید
  . مبانی علم و ظن               

  
  طرح مسأله

به شناخت جهان هستی و درک جایگـاه        یکی از مفاهیم مبنایی که قرآن برای دست یابی          
انسان در آن و چگونگی حیات و سرانجام و غایت او به کار گرفته است مفهومی است کـه                   

قرآن با به کـارگیری ایـن واژه، ذهـن مخاطـب را از              . ریخته شده است  » حق«در قالب واژه    
 حـق، معطـوف     مصادیق مادی که گذرا و ناپایدارترند عبور داده به مصادیق واقعی و پایـدار             

  .جوید میسازد و در تبیین این مفهوم از بیان مفاهیم متضاد و مصداق یابی آنها نیز سود  می
شود و ماوراء حق     میتقسیم  ) یا ضلال (وجود به حصرعقلی به حق و باطل         درقرآن، عالم 

یونس،  (»فماذا بعد الحق الا الضلال    «: گیرد میمصداق مشمول عنوان ضلال و باطل قرار       همه
  .نادرست ناقص و ادراک باطل دراثر شناخت آوردن به که ضلال دراین فرهنگ یعنی روی) 32

بررسی ساختار حق و باطل و شـناخت ویژگیهـای آن دو و تـشخیص عوامـل و موانـع                    
دهـد و هـم در تکـوین     مـی تحقق هر کدام، هم از درون اندیشه آدمی را تحـت تـاثیر قـرار               

دارد،  مـی کند و انسان را از عمل ضـلالت بـار بـاز     یمشخصیت و رفتار او نقش اساسی ایفا     
آمیزد و یکی را جانشین دیگری کند و آنچـه را            میعملی که هرگاه انسان حق و باطل را در          

  .شود میسزاوار نیست از یکی سلب و به دیگری مستند سازد، حاصل 
  

  و باطل » حق«عناصر اصلی در مفهوم ـ 1
توانـد چنـد    مـی و مشتقات آن ذکر شده، » حق« واژه از مجموع مطالبی که در بیان معنای  

ایـن   . بر شمرد » حق«ی تشکیل دهندۀ حوزۀ معنایی واژۀ       ها عنصر اصلی را به عنوان شاخصه     
  :عناصر عبارتند از

وجوب، ثبـات،   ) 382و3/381الازهری،  (استواری و استحکام، تطابق و مطابقت با خارج         
  ).2/6الفراهیدی،(ظهور 

. اسـت » باطـل «مستلزم توجه بـه مفهـوم واژه مقابـل آن یعنـی             » حق«درک کامل مفهوم    
  عناصر و مفاهیم ذیل را » حق«با واژه » باطل«واژه   اموسهای لغت پس از ذکر تضاد و تقابلـق
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  :در معادل یابی برای آن مد نظر قرار داده اند
  )7/43، جاهمان(تلف شدن، نابودی، از میان رفتن، هلاکت، غیر واقعی بودن 

جـوهری،  (ایایی، ناماندگاری، بی ارزش بودن، بـی ثمـر بـودن، بـی خاصـیت بـودن                  ناپ
  )48راغب اصفهانی، ( عدم ثبات، نااستواری و تزلزل -)3/1635

  
  »حق«تفکیک میان معانی ـ 2

  :از دیدگاه قرآن را در چهار حوزه معنایی بدین شرح خلاصه کرد» حق«توان مفهوم  می
  

  حوزه معنای وجود شناختی ـ 1ـ2
در این معنـا،  . به این اعتبار، عبارت است از موجود در عین ثباتش بر وضع خاص » حق«

است زیر ثبات تام دارد و سایر موجودات و نظامات حاکم » حق«اق نام   خداوند متعال، مصد  
بر آنها نیز از آنرو که مخلوق خداوند و فعل حق تعالی هستند از جهت ثباتشان، حقنـد و از                    

  .دحقیقت برخوردارن
  :به معنای وجود شناختی آن است» باطل«در این معنا » حق«نقطه مقابل 

  
  و کلّ نعیم لا محاله زائل  ألا کلّ شی ءٍ ما خلا االله باطل

  
و یـا   ) در مقابل ذات واجب الوجـود     (» ناموجود ثابت «عبارت از   » باطل«به عبارت دیگر    

موجودند و یا موجوداتی هستند کـه       است و ما سوی االله، به این اعتبار که نا         » موجود ناثابت «
پس موجودات به اعبتار ثبات و ارتباط با خداوند         . اصالتاً ثباتی از خود و ندارند، همه باطلند       

  .حقند و به اعبتار عدم ثبات و وجود خودشان، لاشیءِ و باطلند
   ایـن   )30لقمـان،  (»...ذلک بأنّ االله هـو الحـق و أنّ مـا یـدعون مـن دونـه الباطـل                  «

  خواننـد،   دلیل آن است که خدا، خود، حق است وغیـر از او هـر چـه را کـه مـی                    ) ههماهم(
  ...باطل است

  
  شناسی معرفتـ حوزه معنای 2ـ2

در ایـن معنـا همـان    » حـق «. در این معنا عبارت است از تطابق با امر واقع خارجی       »حق«
  .باشد می» کذب«است و مقابل باطل به معنی » صدق«
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) درمقابل ظن(علمی  بدان جهت که باورهای ... انبیاء و  ، قصص اسلام، قرآن، وحی، توحید   
  .است» باطل«و » کذب«یی مطابق با واقعند، حقند وهر باور یا خبر دیگری جز آن ها یا گزاره

به عبارت دیگر اعتقادات، اقوال و افعال از آنرو که با سـنت جـاری درهـستی کـه فعـل                     
  .خداست مطابق دارند، صدق و حقند

 والّذی  *مثوی للمتکبرین  االله وکذّب بالصدّق اذجاءه ألیس فی جهنم       کذب علی  ممنأظلم   فمن«
کیست ستمگر از آن کس که        پس )32و31 ،زمرال (».المتّقون جاء بالصدّق و صدّق به اولئک هم      

پنداشت؟ آیا جای کـافران      سوی او آمد، دروغ    راست را چون به   ) سخن(بست و    برخدا دروغ 
  .نندپرهیزگارا آورد و آن را باورنمود؛ آنانند که خود که راستیکس   و آن*درجهنم نیست

  
  حقوقی طبیعیـ حوزه 3ـ2

  »ظلم«است و عدم رعایت آن » عدل«، »حق«در این معنا رعایت حق و نه خود 
 این پـسرک مـن، بـه خـدا          )13لقمان،   (.»یا بُنّی لا تشرک باالله إنّ الشرک لظلمٌ عظیمٌ        ... «

  . ستمی بزرگ استشرک میاور به راستی شرک
 حق است و رعایت - که مقتضای طبیعی وجود واجب الوجود است-اذعان به وحدانیت

  .شود می ظلم محسوب - یعنی شرک-رود و  عدم رعایت آن میآن  عدل به شمار 
  

  حقوق قراردادی یا نهادیـ حوزه 4ـ2
ت شـرعی   امری اس » حق«پس  . در مفهوم فقهی آن است    » باطل«مقابل  » حق«در این معنا    

  .و صحیح درمقابل غیر حق و باطل
پس به  ) 155النساء،   (.»...فبمِا نقضهم میثاقهم و کفرهم بایات االله و قتلهم الأنبیاء بغیر حق           «

  ...انبیاء) از(پیمان شکنی شان، و انکارشان نسبت به آیات خدا و کشتار ناحق آنان ) سزای(
 ای کـسانیکه ایمـان      ) 29النـساء،    (.» بالباطـل  یا ایّها الّذین امنوا لا تأکلو أموالکم بینکم       «
  ...اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید آورده
  

  ویژگیهای ساختاری حق و باطل از نگاه قرآن ـ 3
  شکل داده و در  ور انسان از هستی راـاخت صحیح از حق و باطل از آنرو که تصـارائه شن
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  .همیت ویژه ای برخوردار استترسیم خط مشی او نقشی محوری و اساسی دارد از ا
مثـل ترجمـۀ    .از جمله راهکارهای قران برای نیل به این هدف اسـتفاده از تمثیـل اسـت               

مفهوم فرّار نظری و ذهنی است به زبان تصویر، تـا صـورتی پایـا و قابـل انطبـاق بـر همـه                        
  . مصادیق و همۀ زمانها بیابد

وش در طبیعـت حـق وباطـل،        ضمن ارائه چنین تصویری، به کـا      » رعد« از سوره    17آیه  
واژگـان در ایـن     . آغاز پیدایش و نحوه ظهور آنها و شناخت آثار ویژه هر یک پرداخته است             

آیه چنان با دقت گزیده شده اند که هر یک پیام رسان بخشی از خصوصیات حق یـا باطـل                    
 هستند ودر نهایت، تصویری زنده و ملموس از حق و باطل و نحوه ارتباط آنها بـا یکـدیگر                  

  :نمایانند میدهند و بود و نمود و مĤل هر یک را  میبه خواننده ارائه 
أًنزل من السمّاء ماءً فسالت أودیهٌ بقدرها فاحتمل السیّل زبداً رابیاً و ممّایوقدون علیه فـی                «

النّار ابتغاءَ زبدٌ مثله کذلک یضرب االله الحق و الباطل، فامّا الزّبد فیذهب جفـاءً و أمـّا مـا ینفـع                      
آسمان، آبی فـرو فرسـتاد،       از) که( همو   ».اس فیمکث فی الارض کذلک یضرب االله الأمثال       الن

بلند روی خود برداشت،     شدند و سیل کفی    خودشان روان  اندازه گنجایش  یی به ها پس رودخانه 
گذارند هـم نظیـر آن کفـی بـر           میو از آنچه برای به دست آوردن زینتی یا کالایی، در آتش             

رود ولی  میاما کف بیرون افتاده و از میان . زند میق و باطل را چنین مثل خداوند، ح . آید می
  .زند میخداوند مثلها را چنین . ماند می) باقی(رساند، در زمین  میآنچه به مردم سود 

تکوین تمثیل مذکور در این آیه طی چندمرحله صورت گرفتـه اسـت و در هـر مرحلـه                   
 منشا پیدایش حق و باطل، نحوه بقاء آن دو و مـĤل و              بطور جداگانه به تبیین مباحثی از قبیل      

) 335-11/38(سرانجام هر یک اشاره شده است و ما بـا اسـتفاده از بیـان علامـه طباطبـایی             
  :کنیم میمعارف موجود در این تمثیل را طی سه مرحله بررسی 

  
  اشاره به منشاء پیدایش حق و باطلـ 1ـ3

  نخستین .خواند مییق دوتصویر محسوس ومکرر فرا    تلف انسان را به   دراین مرحله، آیه ذهن   
حاصل   وسیلان آن  ها باران بردره  است که درنتیجه ریزش    کف برروی آبی   دوتصویر پیدایش  این
  .است و تصویردوم تبیین فرآیند برآمدن کف برفلزی است که در حال ذوب شدن است آمده
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  الف ـ فرستاده خداوند
خداونـد از    »بقدرها فاحتمـل الـسّیل زبـداً رایبـاً        أنزل من السماء ماء فسالت أودیۀٌ       «

آن  آسمان آبی فرو فرستاد پس در هر دره ای به میـزان گنجـایش آن روان گـشته و سـیلاب                    
  :بیانگر چند نکته است دراین آیه» أنزل«کلمه  استعمال .کفی فزاینده برآورد

  .وح، ذکرنشده استسبب وض است که به االله» انزل«بودن حق، زیرافاعل  و ربانی خدایی ـ1
و در آیـه،    ) 509راغب اصـفهانی،    (علّو حق، زیرا نزول به معنی انحطاط از علو است          ـ2

شود، پس ممثل یعنی حق نیـز        میکه مثال حق است از مکانی رفیع یعنی آسمان، نازل           » آب«
  .عالی و رفیع است

اول : سـت بودن حق، زیرا درهر شیء مرکب دو نسبت قابـل اعتبـار ا             واحد غیرمنقسم  ـ3
شیء باوجود اجزاء یکی پس از دیگری، که به          شی بامجموعه اجزاء خود و دوم نسبت       نسبت

  .است متدرج الوجود امری واحد و غیرمنقسم است وبه اعبتاردوم، موجودی اعبتاراول، مرکب
و چنانچـه مجموعـه   » تنزیل«از فروفرستادن آنگاه که اجرا شیء مرکب معتبر باشد بالفظ    

در آیـه بـرای فرسـتادن بـاران،         » انزل«استعمال لفظ   . شود میتعبیر  » انزال«بالفظ  مدنظر باشد   
  .متضمن واحد و غیرمنقسم بودن ممثّل یعنی حق است

  
  خلوص و حیات بخش بودن حق  ـ ب

الانبیاء،  (»الماء کل شی حیّ وجعلنا من«: شود می  که مظهرحیات است استنباط» ماء«ازلفظ  
  )11/335طباطبایی،  (.خالص بدون آمیختگی با هیچ چیز دیگر استمعنای آب  و ماء به) 30
  
  »فسالت أودیهٌ بقدرها«سریان حق در  همه هستی به قدر سعه وجودی موجودات ـ  ـ ج

» بقـدرها «کند و تعبیر   می دلالت   ها در عبارت فوق بر تفاوت ظرفیت     » أودیه«تنکیر کلمۀ    
  .نیز مؤیدّ این تفاوتهاست

نسبتی مجازی است و در حقیقت آنچـه جـاری   » اودیه«نسبت سیلان به دانیم  میچنانکه  
نیز جاری است و در هر      » حق«است آب است و همچنانکه آب جاری است ممثّل آن یعنی            

نیـز  » حـق «پس  . چیز که بهره ای از وجود یافته است و بدان شیء اطلاق شود، سیلان دارد              
  .ستدر هر موجود برحسب سعۀ وجودی آن سیلان یافته ا
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  »فاحتمل السّیل زیداً رابیاً«بودن وجود باطل ـ  دـ اصیل بودن وجود درحق و طفیل و تبعی
شود، پیدایش   میهمچنانکه در نتیجه سیلان آب در اودیۀ مقدرّ، کفی فزاینده بر آب پدیدار               

. در ظـروف محـدود و مقـدر وجـود اسـت      » حـق «باطل نیز نتیجه قطعی جریـان و سـیلان          
از اینرو  . گردد می از آنروست که دائماً بر سطح سیل پدیدار          1»رابی«وصف  به  » زبد«توصیف  

  )11/336طباطبایی، . (ممثّل آن یعنی باطل نیز نمودی فزاینده دارد
  
  حق و باطلنحوه بقاء و ثبوت اشاره به ـ 2ـ3

است میان مرحله  ای منطقی عبارت فوق بمنزله فاصله، »االله الحقّ والباطل کذلک یضرب«
ه به منشا پیدایش حق و باطل اشاره داشت و مرحله بعد که بـا ذکـر مـĤل و سـرانجام          اول ک 

در این وقفه کوتاه در ترسیم تصویر، ذهن به . پردازد میهریک به تکمیل تصویر حق و باطل 
  .شود مینوعی جمع بندی از عناصر و پیامهای مندرج در مرحله اول فراخوانده 

  
  طلحق و باسرانجام اشاره به ـ 3ـ3

  :نماید میپس از بیان نحوه ثبوت حق و باطل خداوند متعال سرانجام آنها را تبیین 
 واما کف که کنایه از باطل، »الارض النّاس فیمکُث فی الزبد فیذهبُ جفاءً وأمّا ینفع فأمّا«

بخش پایانی تمثیل . شود رساند درزمین مستقرمی می مردمان بهره شود و آنچه به میاست، نابود 
چنانکه پیش ازاین بیان شد بطور       است اما  کار حق و باطل پرداخته     سرانجام و نهایت    به هرچند
  :این ویژگیها عبارتنداز. دارد وباطل اشاره ای از ویژگیهای حق نمایاندن پاره  همچنان به ضمنی
  . قهر و غلبه و شدت حق، تلاشی و اضمحلال باطلـ1
و امـا مـا     «:  استقرار آن  که از آیه شریفه        نافع و مطلوب بودن حق و بقاء و ثبات و          ـ3و2

  .شود میاستنباط » ینفع الناس فیمکث فی الارض
در » ذهاب جفاءً « همچنانکه   2.در لغت به معنی لبث و ثبات به همراه انتظار است          » مکث«

... ضمن بیان سرانجام باطل به همه ویژگیهای آن از جمله زوال، گذر، اضمحلال، تلاشـی و               
                                                 

فاخذهم اخذهً رابیهً ای اخذهً تزید علی الاخذات، قال : و قوله عزوجل... زاد و نما و:  ربا التی یربوربواً و رباءً-1
  )4/304 ابن منظور،. (الجوهری ای زائدهً

  2/191 ابن منظور، لسان العرب،: ، نیز491ک راغب الاصفهانی، مفردات، . ر-2
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نیز نتیجـه گیـری از همـه        » فیمکث فی الارض  «با عبارت   » حق«یان سرانجام   اشاره داشت، ب  
شمرده شد یعنی استقرار، دوام، ثبات،      » حق«ویژگیهایی است که در طی بیانات گذشته برای         

  ...علوّ، استیلاء و
  

  جمع بندی معارف مذکور در آیه 
 از کلیات معارف الهی     از مثالی که در این آیه زده شد برخی        «: فرماید میعلامه طباطبایی   

  :گردد میاستنباط 
که به منزله رحمت آسمانی و باران نازل از ابـر   ـ   وجود نازل از جانب خداوند متعالـ1

 ـبر سطح زمین است این وجود نازل صـورت  .  فی حد ذاته خالی از صورت و حدود است 
 از آسـمان، تقـدیر و      پذیرد چنانچه باران نـازل     میشود   میخود را از قوالبی که در آن ریخته         

  .کند میریزد کسب  مییی که در آن فرو ها صورت خود را از قالب دره
هرچند تفرق این رحمت آسمانی در وادیهای عالم و تقدیر آن به ظرفیتهـای خـاص                 ـ2

هر یک، خالی از خبائث و فضولاتی که از آن برآمده و نمود یافته اند نیست و این فضولات                  
 اما این خبائث و فضولات بر خلاف آن رحمت که باقی و ثابت یعنی               از آن جدایی ناپذیرند   

  .ثابتند است، باطل یعنی زائل و غیر» حق«
که » باطل«که ثابت و باقی است و » حق«شود به دو قسمت  می هر چه دروجود یافت     ـ3

حق از خداوند متعال اسـت و باطـل از او نیـست هـر               . شود میزائل وغیرثابت است تقسیم     
 اذن اوست پس هر یک از موجودات مشتمل بر جزئی است حق که ثابت و غیرزائل                 چند به 

  .گردد میاست و با نابود شدن جزء باطل به آن حق باز 
   هیچ حقـی بـا حـق دیگـر در تعـارض نیـست بلکـه ممـدّ آنـست و در راه وصـول                         ـ4

  والبتـه معنـای ایـن نفـی تعـارض، ارتفـاع تنـازع                 .  به کمال، بهـره رسـان دیگـری اسـت         
  تزاحم نیست بلکه موجـودات عـالم علیـرغم تنـازع و تـزاحم، در تحـصیل اغـراض الهـی                     

  از ایـن رو   . یاری رسان یکدیگرند وهریک سبب و وسیله وصـول دیگـری بـه مقـصد آننـد                
همـو،  . (»بقاء و مکث در آیه به حق، که منفعت رسان مـردم اسـت اسـناد داده شـده اسـت                    

11/9-338(  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  155 \ لی از ساختار حق و باطل در قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزانتحلی 

  

  منشأ پیدایش حق و باطل-1شکل
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  ساختاری حق و باطل  ویژگیهای - 2جدول 
  باطل  حق

  .منشأ خدایی و ربانی دارد -1
  .علوی است -2
  .بذاته واحد و غیرمنقسم است -3
  .در وجود خالص و بی شائبه است -4
  . حیات بخش است-5
  .جاری است و تداوم وجود دارد -6
  .وجودی اصیل و مستقل دارد -7
  .پذیرد میزیاده و نقصان ن -8
  .ء داردشدت و غلبه و استیلا -9

  .نافع و مقصود است -10

از خدانیست بلکه لازمه محـدودیت و تقـدیر         
  .موجودات است

  .سافل است
  .متعدد و متکثر است

  .وجودش ناخالص و ممزوج با حق است
  .بذاته هالک است
  .پاشد میکشد و فرو  میگذر است، سر 

  .وجودش طفیلی و برآمده از حق است
  .رابی و فزاینده است

  .ل و منهزم استمتلاشی، مضمح
  .غیرمثمر و نامطلوب است

  فیذهب جفاءً  فیمکث فی الارض
    

  فلسفه امتزاج حق و باطلـ 4
ماحصل دیدگاه علام طباطبایی در فلـسفه امتـزاج حـق و باطـل در پهنـه هـستی و نیـز                      

  :درحوزه عملکرد که در المیزان منعکس شده چنین است
  

  فلسفه امتزاج حق و باطل در هستیـ الف «
موجودات  ای است از حق و باطل و سبب این اختلاط نیزنحوه وجود            هستی آمیزه   انجه

به عبارت دیگر نقص وجودی موجودات به عنوان مانع         . یعنی مقدر و محدود بودن آنهاست     
 زمینـه پیـدایش نـاگزیر       -دریافت افاضات خداوند که مصداق مطلق حق و حق مطلق است          

ای کـه   ت هر چند به لحاظ اصل وجود به میزان بهرهباطل در هستی است از این رو موجودا 
اند از ثبات و حقانیت برخوردارند اما به لحـاظ نقـص و محـدودیت خـود دارای                از آن برده  

  .ی ناثابت و زوال پذیرند و این زوال و  عدم ثبات، جنبه باطل آنهاستها جنبه
از طرف دیگر آیاتی که دلالت بر حقانیت خلقت و بعث دارند همه حاکی از آنند که کل                

  .آفرینش غایتمند و هدفدار و به بیان دیگر حق است
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رانـد   میپس هر موجود از یک سو مقادیر حقه را در پشت دارد که آنرا به سوی غایات                  
منـدی و غایـت طلبـی     و ایـن غایت 1و از سوی دیگر آجال و  غایات حـق را در پـیش روی        

  .مستلزم تصادم و تزاحم در هستی است
  
   ابتلاء و امتحان – عام الهی  هدایت:  فلسفه امتزاج حق و باطل درحوزه عمکلردبشر ـب

اقتضای هدایت عامه سیر اشیاء از مقادیر حق به سوی غایات حق است و این غایتمندی                
. استعدادها و قوا به فعلیت در آینـد و غایت طلبی مستلزم تصادم و تزاحم در هستی است تا  

  .شود میجلوه گر » ابتلاء«این تصادم در مورد موجودات مکلف به صورت 
مختار را چنان آفریده که همواره بر دوراهی حق و باطل خیر وشر و         خداوندمتعال انسان 

ماده که   عالم. ایستاده باشد تا ازاین میان یکی را برگزیده و دیگری را وانهد            هدایت و ضلالت  
امتحان بشر است براساس امکان و اختیار و جوازصلاح یا فساد و طاعت یا معصیت و                 ظرف

  .است نهاده شده پویی و یاتبعیت ازباطل بنا جویی و حق سعادت یاشقاوت و دریک کلام حق
نـشئۀ دنیـا    . لازمۀ اختیار، انتخاب و لازمۀ انتخاب حق یا باطل وجود حق و باطل اسـت              

حق و باطل در آن آمیخته شده وامکان ظهور محض حـق بـا همـۀ خـواص                  چنان است که    
کند مگر آنکه بـا بـاطلی در آمیختـه شـود             میوآثار وجود ندارد از این رو هیچ حقی جلوه ن         

  .ولبس و شکی در آن راه یابد
تعالی ظهور حق در عالم ماده را ملازم و همراه با تلبیس آن به باطل دانسته و فرموده  حق

گزیدیم هر آینه ایشان را در کسوۀ بشر         میرگاه رسولان خود را از میان ملائک بر         است که ه  
زیرا رسالت .  2فرسادیم تا درموضعی قرارگیرند که امکان التباس در آن وجود داشته باشد       می

یکی از وسایل امتحان و ابتلای الهی است و چنانچه در آن به چیزی که عقـل را در موضـع                     
 توسل جسته شود تا نفوس ناگزیر از        ـدهد یعنی رؤیت حق محض       میاضطرار پذیرش قرار    

  )36 -4/34همانجا،  (.»قبول و یقین باشند دیگر بساط اختیار وامتحان برچیده خواهد شد

                                                 
هستند که موجب تحول دائمی شی از یک حال به حال دیگر می گردند لذا موجود را بجلو  اموری:  مقادیرحقه-1
  )4/34، طباطبایی(. که شی را از روبرو جذب می کنندرانند وآجال یا غیاتها امور ثابت و غیر متغیری هستند  می
  )9الانعام،  (»ا یلبسونولوجعلناه ملکاً لجعناه رجلاً و للبسنا علیهم مم «-2
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  موانع شناخت حقـ 5
فماذا بعـد   «: از دیدگاه قرآن، عدم تبعیت از حق، بعینه وقوع در ضلالت و گمراهی است             

  )32یونس، (»  الّا الضّلالالحق
اعراض از حق معلول عوامل متعددی است که از جمله مهمترین آنهـا عـدم شـناخت و                  

و عدم ) 24الانبیاء، (» بل اکثر هم لایعلمون الحق فهم معرضون    ... «: درک صحیح از حق است    
شناخت حق تابع عوامل متعددی است که بعضی از آنها به حوزه عمل و بعـضی بـه حـوزه                    

  .شوند میم مربوط نظ
دراین میان، تبعیت از ظن و نشاندن آن به جای علم از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت                  

  .سازد میزیرا با دگرگون کردن اساس شناخت انسان، عمل وی را نیز منقلب 
  

  اتّباع ظنّ
   معانی و مبانی علم و ظنّ در تصوّر جاهلی ـالف
آزمـایش  «لیت علم به معنای شناختی بود که از         در جاه «: نویسد میایزوتسو در این باره      

بود که تنهـا    » ظنّ«علم به این معنا نقطه مقابل       . آمد میدر خصوص اشیاء به دست      » شخصی
  . داشت و بنابراین بدون زمینه و در نتیجه غیرقابل اعتماد بود» اندیشه شخصی«معنای 

نی تجریه شخصی هـم     تصور و دریافت جاهلی علم ممکن بود منبعی جز آنچه گفتیم یع           
هر قبیله از    بود که در   ای گونه خاصی از شناخت     سنت قبیله  .ای داشته باشد به نام سنت قبیله     

ماهیت . ای را به دنبال داشت شد و بنابراین حجت و اعتبار قبیله      می نسلی به نسل دیگر منتقل    
قبیلـه ای   این نوع از معرفت با گونۀ نخست تفاوتی نداشت زیرا معرفـت مبتنـی بـر سـنت                   

ی شخصی افراد مختلف که با گذشـت زمـان         ها ی بی شمار و تجربه    ها چیزی جز برآیند پاره   
  .روی هم انباشته شده و به  عنوان میراث غیرمادی ارزندۀ قبیله به افراد انتقال یافته نبود

ی زمانی متعـدد تـضمین      ها ی مکرر در خلال دوره    ها این نوع اخیر از معرفت که باتجربه      
تـوان   مـی آمد که    می به آسانی از حدود یک قبیله تجاوز کرده به صورت چیزی در              شده بود 

صـورت  » امثـال «این شناخت معمولاً به شکل      . همه اعراب دانست   میآنرا سرمایه و ملک قو    
شد و به همین جهت در عربستان برای         مییافت و به اخلاف منتقل       میشد وانتشار    میبندی  
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قائل بودند و بخشی از وظیفه مهم شاعران آن بود که این گونه ضرب المثلها اهمیت فراوانی    
  .از شناخت را با بیانی هر چه موجزتر و نیرومندتر بیان کنند

علم عبارت : شود می بوده چنین تعریف اسلام پیش از اعراب   بنابراین علم آنگونه که مفهوم  
بنابراین  مین شده و  ازمعرفت و شناختی است که صحت آن باتجربه شخصی یا قبیله ای تض            

اما قرآن کریم به تقبـیح اینگونـه معرفـت    . تواند مدعی صحت و اعتبار عینی جهانی باشد      می
) 48ء،  الاسـرا  (»انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلّوا فلایستطیعون سبیلاً       « :فرماید میپرداخته  

  .توانند ببرند می نببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند در نتیجه راه به جایی: یعنی
نسل چون   به  تجربیات شخصی انباشتۀ افرادقبیله است که نسل       زیرا این مثالها اغلب نتایج    

گشته و تبعیت از آن پیروی کورکورانه از تجربیاتی است که احتمال خطا در آن                میراثی منتقل 
ی دلیل آنـرا    تجاربی که دربارۀ شعرا و ساحران و نحوۀ عملکرد آنان داشته و ب            . منتفی نیست 

  )، با تصرف و تلخیص70-30 همو،. (شمردند میتعمیم داده وحی الهی را نیز سحر یا شعر 
  
   معانی و مبانی  علم و ظن درتعبیر قرآنی ـب

در . به عنوان یک کلمه کلیدی دینی مهم محسوب شده اسـت       » علم«در قرآن کریم واژۀ      
 بلکه حتی به عنوان نمودی بشری نیـز         نه تنها به عنوان صفتی از صفات خداوند       » علم«قرآن  

و همچون شناختی استوار در تقابل با شناخت کاذب و بی پایه و مایه بکار   » ظن«در تقابل با    
شناختی قابل اعتماد    باره چنین است که در تعبیر قرآنی، علم         دراین» ایزوتسو«نظر  . است رفته

منبعـی کـه     است ولی زمینه و    هاست که صحت و اعتبار آن با چیزی کاملاً عینی تضمین شد           
  .سرچشمه گرفته کاملاً با منبع آن در جاهلیت متفاوت است نوع ازشناخت ازآن این

کلماتی جزآنچه   الهی ومتقارن با   جدید یعنی وحی   کلمه درحوزۀ تصوری   کریم این  قرآن در
 ازوحی  است برخاسته ومنشعب   اکنون شناختی  علم. گیرد میبوده قرار  درجاهلیت باآنها متقارن  

مطلق وعینی   است و لذاصحت واعتباری    است که کسی جزخدا آن را نداده       خدا، یعنی اطلاعی  
است،  شده مطلب نازل  است و ازجانب حق   » راستی ودرستی  یعنی«مبتنی برحق     دارد ازآنرو که  

  .دو همۀ منابع دیگر در مقایسه با اعتبار و حقانیت این منبع اصولاً و ماهیتاً غیر قابل اعتمادن
ای از شناخت که در جاهلیت از آن جهت آن را درست              یعنی گونه  -»علم«دراین دیدگاه   

 تنزلّ درجه یافتـه     -دانستند که از تجربه شخصی استخراج شده بود        میو دارای زمینۀ محکم     
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آید و اساساً چیزی بی پایه و حـدس و خیالبـافی و گمـان محـض                  میپایین  » ظنّ«و تا مقام    
  )71-3، انجاهم. (شود میمحسوب 

و قالوا ما هی إلّا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا ألّا الدهر و مالهم بذلک منِْ                   «
میریم  می،  )چیز دیگری نیست  (غیر از زندگانی دنیای ما      : و گفتند ) 24 (علم أنْ هم الّایظنّون   

 دانـشی   هـیچ ) مطلـب (بـه ایـن     ) لی(کند و    میشویم، و ما را جز طبیعت هلاک ن        میو زنده   
   .سپرند میگمان ن) طریق(جز ) و(ندارند 

  .1آوریم میسایر موانع شناخت حق را به طور اجمال در نمودار 
  

   نمودار موانع شناخت حق-4شکل 
  
  
  

                                                 
 و کتاب ساختمان معنایی مفاهیم 19/40، 17/255، 16/100، 6/70این نمودار با استفاده از المیزان  -1

  . ترسیم شده است124-26 و 179-87در قران اثر ایزوتسو،  دینی–اخلاقی 

مالهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی :تبعیت از ظن به جای علم
 )28النجم،. (من الحق شیئاً

.االله و االله لایهدی القوم الظالمین       ممن اتبع هویه بغیر هدی من      لّضو من ا:اتباع هوی
  )50القصص، (

)146الاعراف، . (سا صرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق: تکبر
)22الزمر، . (فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر االله اولئک فی ضلال مبین: قساوت قلب 
اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل االله و الی الرسول قالوا حسبنا و ما: جمود برسنتها 

 )104،المائده. (وجدنا علیه آبائنا

  ) 67الاحزاب، . (و قالوا ربنا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیلا: فرد پرستی
لوا آمنا و هم لایفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهمواحسب الناس ان یترکوا ان یق: فتنه 

   )3 و 2العنکبوت، . (فلیعلمن االله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین

 نظری

 عملی

وانع
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  نبرد مستمر حق و باطلـ 4
 )18نبیاء،  الا( »بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق و لکم الویل ممّا تصفون             «
شـکند، و بـه ناگـاه آن نـابود           مـی افکنیم پس آن را درهم       میبلکه حق را بر باطل فرو       : یعنی
  .کنید میوای بر شما از آنچه وصف . گردد می

ــایی  ــین آورده کــه  ) ره(علامــه طباطب ــه چن   حــق و باطــل دو مفهــوم ... «ذیــل ایــن آی
   اسـت کـه عـین ثـابتی         حق چیزی اسـت کـه ثابـت العـین اسـت و باطـل چیـزی                . متقابلند
  شـود و    مـی اما بـه نحـوی بـه حـق شـبیه            ) و به عبارت دیگر در خارج تحقق ندارد       (ندارد،  

  کنــد و ایــن امــر دارد تــا آنکــه میــان آن دو  مــی لــذا در پنــدارها بــه صــورت حــق جلــوه 
  صــورت حــق بــاقی مانــده و باطــل از میــان رفتــه و  شــود کــه درآن مــیتعارضــی حاصــل 

  . گردد میهلاک 
 و   ـ آب حقیقیتی است از حقایقـاست   ی حق و باطل مثال آب و سرابها مله مثالاز ج

شود  می یافته و به آن شبیه     نیست ولی در دید بیننده به شکل آب تجسم         سراب درحقیقت آب  
رسـد آن را عـاری از        می و وقتی ناظر به آن       »یحسبه الظمان ماءً حتی اذا جاءه لم یجده شیئاً        «

  : یابد میحقیقت 
و سنت خداوند بر آن است که به باطل مهلـت           . ام خلقت بر امتزاج حق و باطل است       نظ

ضه برخیزد تا جای آن را بگیرد که در این          ردهد و این امهال تا زمانی است که با حق به معا           
  . گردد میصورت آماج تیرهای حق قرار گرفته و نابود 

 کـم یـا     هـا   آن در بعضی از زمان     رود هر چند که حاملان     میبنابراین اعتقاد حق از میان ن     
شـوند هـر چنـد نقـایص و اضـداد آن             مـی ضعیف باشند و کمالات حق نیز از ریشه نابود ن         

بل نقذف بالحقّ علـی الباطـل فیذمعـه         «: و این است معنای آیه که فرمود      . کمالات زیاد باشد  
  . »فإذا هو زاهق

رای حـق و باطـل در       توجه به این نکته ضروری است که آیه مطلق است و هیچ قیدی ب             
یـا منظـور حـق و باطـل در          و   هـا   و سـنت   ها اینکه از جنس براهین و حجتها باشند یا سیره        

  )362-3همو، . (»یاورده استخلقت باشد ن
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  اسباب غلبه حق بر باطلـ 7
خود محقق نموده،   » کلمات«در سه آیه از قرآن کریم، تصریح شده که خداوند حق را با              

، لالانفـا  (.»بکلماته و یقطع دابر الکـافرین     الحق  یرید االله لیحق    «: کند یمباطل را محو و نابود      
یمح االله الباطل و یحق الحق      «،  )83یونس،  ( »لوکره المجرمون  و یحق االله الحق بکلماته و     «،  )7

  )24الشوری،  (.»بکلماته
 .نددا میروشن   حق را اظهار و تمکین آن با دلایل واضح و آیات           تبیان معنای احقاق  تفسیر

گوید که احقاق حق یعنی این که خداوند حـق را            می صاحب مجمع البیان     )5/418همانجا،  (
 علامه طباطبایی مراد     )3/126طبرسی،(دهد   نموده و اهل آن را نصرت      اظهار و محقق و ثابت    

 .دانـد  مـی ازآن را اظهار و اثبات حق به وسیله ترتب آثار و به عبارت دیگر، ظهور آثار حـق                   
  )9/15همو، (

است که بـرای    » کلمات الهی «شود   میاما عامل محو باطل و احقاق حق چنانچه ملاحظه          
شیخ طوسی کلمات الهی را به معنای اموری کـه در لـوح             : آن نیز مختلفی ذکر شده از جمله      

ی هـا  وعـده  و طبرسـی   )5/418همـو،   . (محفوظ آمده و حتماً واقع خواهد شد گرفته اسـت         
صاحب المیزان هم کلمـات     ). 3/126 و   2/250(کند   میی اضافه   خداوندی را نیز به معنای و     

گردانـد و نیـز بـه        مـی  مـی الهی را به معنای قضا و مشیتی که نصرت انبیاء و دین حق را حت              
  )10/113طباطبایی،. (داند میمعنای انواع قضا و سنن الهی که بر اساس حق جریان دارد 

م هستی در برابر یکدیگر قرار دهـد،  سنت جاری الهی آن است که حق و باطل را در نظا       
شـود و حـق روشـن شـده برجـا و       میپاید که باطل از میان رفته، آثارش محو  میاما دیری ن 

  ماند، چرا که حق، یا عین وجود واجب تعالی اسـت یـا قـائم بـه اوسـت، و                    میاستوار باقی   
  و فنـا، لازم     باطل وجود ندارد جز به تبع، و از اصـالت و بقـاء و ثبـات دور اسـت و محـو                       

  . ذاتش است
  

  نتایج مقاله
وجـود شـناختی، معرفـت شـناختی، حقـوق طبیعـی و       : واژه حق در چهار حوزه معنایی    

، امـر   )در مقابل وجـود ناثابـت     (رود که به ترتیب بر وجود ثابت         میحقوق قراردادی به کار     
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در (ن شـرع    و عمل مطابق با مـوازی     ) در مقابل ظلم  (، عدل   )در مقابل کذب  (مطابق با خارج    
  . کند میدلالت ) مقابل باطل فقهی

به دلیل این شمول معنایی، شکل گیری تصور انسان از جهان هستی با نحوه شـناخت او                 
  . کند میاز حق و باطل نسبت مستقیم پیدا 

 حق، خداوند متعال است و باطل از او نیـست هـر           درتصویر قرآنی هستی، منشاء پیدایش    
شده و امکان ظهور  است که حق و باطل درآن به هم آمیخته         انچند به اذن اوست و جهان چن      

بـاطلی آمیختـه    بـه   کند مگر آن که      میاز این رو، هیچ حقی جلوه ن      . حق محض وجود ندارد   
اما هیچ حقی بـا حـق دیگـر در تعـارض نیـست و تـصادم       . شود و با آن در تزاحم است  می

غیـر و زوال پـذیر و باطـل         موجودات به سبب حدود و نواقص آنهاست که همـان جنبـۀ مت            
ی هـا   و وصول بـه جنبـه      ،ی ناثابت و زوال پذیر و باطل      ها شونده اشیاء است و گذر از جنبه      

ثابت و حق و تبدیل قوا و استعدادهای منطوی در هر موجود به فعلیت، لازمۀ هـدایت عـام                   
  . الهی و فلسفه امتزاج گریزناپذیر حق و باطل در هستی است

برود، اما این  بدهد تا درجهت کمال خود پیش  که به باطل مهلتسنت خداوند برآن است
امهال تا زمانی است که با حق به معارضه برخیزد و بخواهد جای آن را بگیـرد کـه در ایـن                      

  . شود میگیرند و سرانجام، نابود  میهنگام، آماج تیرهای حق که همان کلمات الهی اند قرار 
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